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  !اما چه شد که حاجی ساسان نمرد؟
  

سی وسه سال پیش، یعنی هنگامی که من چهارسال و حاجی ساسان هم شش سال بیشتر نداشـت، روزی از روزهـای                      
خـب تـا    . خدا که ساسان کوچولو کمی سرما خورده بود، مادرم او را پیش دکترمی برد تـا مـثلاً حـالش خـوب شـود                       

اما درست هنگامی که آنها از مطب دکتر به خانه برگشتند، سیر وقـایع طـور                . اینجای کار هیچ مشکلی پیش نیامده بود      
بعد از گذشت ساعتی از به خانه آمدن حاجی ساسان دیدیم که او دارد بعضی حرکات عجیب و غریب و                    . دیگری شد 

 که بی شباهت به رقـص هـای شـگفت آور مغـرب زمینیـان امـروزی                   آورد، ادا و اطوارهای خاصی از خودش در می       
حرکـات او   . اما بعد دیدیم که نه مسئله جدی است       . ابتدا بزرگترها فکر کردند دارد بقول مشهور لوس می شود         . نیست

ایع خب من چون چهار سال بیشتر نداشتم چیز زیـادی از آن وق ـ            . نه از سر بازی و ملعبت، بلکه کاملاً غیر ارادی است          
. به خاطرم نمانده و تعریف هایی که بعداً راجع به آن شنیده ام با چند صحنه ای که به یادم مانده مخلـوط شـده اسـت         

، برادر بزرگمان، او را در آغوش گرفت تا مجدداً به همان دکتر ببرد را قـشنگ بـه یـاد                     "داداش"مثلاً آن صحنه ای که      
  . می آورم

و این سخن جنـاب دکتـر اعتـراض         . "این بچه دارد تمارض می کند     "ار می گوید که     دکتر کذائی ابتدا به همراهان بیم     
آقای دکتراین بچه با این سن و سال چه درکی می تواند از تمارض داشـته                "شدید  همراهان بیمار را بر می انگیزد که          

 آنجا می روند تا او را به دکتر         الغرض، دو تا دکتر بگوید و دو تا هم همراهان حاجی ساسان و نهایتاً خانواده از               . "باشد
  .و چاره ی دردش را بیابند! دیگری بنمایانند

. دکتر بعدی با توجه به ذهنیتی که از بیمار چند روز پیش خود داشته است، زود نـوع بیمـاری را تـشخیص مـی دهـد                          
ش آلـوده بـه میکـرب    ظاهراً شاگرد دکتر اول وقتی که برای حاجی ساسان آمپول تزریق می کند سرنگ مورد استفاده ا                

این را ناگفته نگذارم که آن سالها سرنگها را پس از هر بار مصرف می جوشاندند و چندین و چند بار                     . کزاز بوده است  
شاگرد آقای دکتر ظاهراً از سرنگ غیر استریل استفاده کرده و بواقع برای بیمار خردسالش میکـرب                 . استفاده می کردند  

  .ردگی تزریق کرده بوده استکزاز به جای داروی ضد سرماخو
دکتر دوم که نوع بیماری را سریع تشخیص می دهد توصیه هایی به همراهان مریض می کند و به آنها می گوید که او                        

اگر شب را به صبح برساند از کمند این بـلا رسـته اسـت و در                 . را تا صبح در یک اتاق کاملاً تاریک و آرام قرار دهید           
  .، متاسفمغیر این صورت، خب

صحنه ی دیگری که از این اتفاق به یاد من مانده است مربوط می شود به اتاق تاریـک و توصـیه هـای مـادرم پـشت                            
پر واضح است که ما چه شبی سحر کـردیم و           . "ساکت باشید و سر و صدا راه نیندازید       ": درب اتاق به ما که می گفت      

 که اگر پسرش شب را به صبح برساند هر سال عیـد فطـر مـشکل                 در این میان هم پدرم بیکار ننشسته و نذر کرده بود          
دلیل انتخاب تکیه معـاون هـم ایـن  بـود کـه شـبهای                . گشا به جلسه ی قرائت قرآن تکیه معاون الملک کرمانشاه ببرد          

  .رمضان هر شب یک جزء قرآن در آنجا خوانده می شد و پدرم نیز از شرکت کنندگان آن جلسات بود
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ورم حاجی ساسان نه تنها آن شب را به صبح رساند بلکه سی و سه ضرب در سیصد و شصت و پنج                      سرتان را درد نیا   
ولی خب این شب به صبح رساندن ها کار هر سـاله ای بـرای پـدرم درسـت                   . شب دیگر را هم به صبح رسانده است       

 امسال کـه کهولـت سـن    پدرم هر سال ـ و حتا . کرده،  و آن تهیه و تدارک آجیل مشکل گشا برای روز عید فطر است
انجام این کارها را برای او مشکل کرده است ـ با نظم و انضباط خاصی از اواسط ماه رمضان شروع به خریدن مهمات  
و ملزومات مشکل گشای نذری اش می کند، و از چند روز مانده به عید صیام همه ی آنها را مخلوط کرده و در بسته                         

  ... داستان سی و سه سال است که ادامه داردهای نایلونی کوچک جا می دهد و این
  

  : چند نتیجه
دوم اینکـه   .  اول اینکه خوب است که آدمی پای قول و قرارش باشد و پای حرفش بایـستد                :نتیجه ی اخلاقی   •

 .وجدان کاری چیز خوبی است خصوصا برای پزشکان و کسانی که با جان آدمیان سر و کار دارند

یلی غم انگیز است که بچه ی خردسـالت بـر اثـر یـک اشـتباه حماقـت بـار                      اول اینکه خ   :نتیجه ی احساسی   •
دوم اینکه وقتی که تیر دعا را از هر کرانه روانه می کنـی و یکـی کـارگر                   . بخواهد جلوی چشمانت تلف شود    

  !می افتد، حس خوشایندی به آدمی دست می دهد
 !هایی درست می کند زنده ماندن بعضی ها برای بعضی های دیگر چه درد سر:نتیجه منطقی •
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